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Abstract 

The literary style of realism without any judgment in simple language familiarizes 

people with the contradictions, beliefs and realities of society. The content of these 

works can provide useful and practical information for the mental development of 

individuals and societies. Swiss psychologist Carl Gustav Jung's archetypal theory also 

familiarizes us with collective unconsciousness. Collective unconscious contents are 

ancient constant and repetitive archetype that are activated by external actions and 

flow from the unconscious level to the conscious level. From Jung's point of view, 

literature is one of the sources by which archetypes can manifest their nature. 

According to this theory, Carol S. Pearson, an American researcher, introduces twelve 

archetypes. Orphan is one of these archetypes. This archetype is activated in the 

collective unconscious part of the psyche by people facing oppression, discrimination 

and frustration and ultimately brings realism to them. In this research, five realist 

works of 1960s and 1970s of Iran’s realistic literature were investigated by descriptive-
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analytical method from the perspective of orphan archetype. Based on the obtained 

results, the realism literary style which represents oppression and injustice in societies, 

is a suitable platform for displaying an orphan archetype. An archetype that is 

activated by rejection and oppression and emphasizes realism. 

Keywords: Gustave Jung, Carol S. Pearson, Realism, The Orphan Archetype. 
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  الگوي يتيم  بندي كهن صورت
  شمسي ايران 1350و  1340در آثار ادبي رئاليستي دهة 

  ،آبشوران، ها همسايه، بيل عزاداران، صبور سنگ مطالعة موردي:(
  )سلوچ خالي جايو 

  *ابراهيم خدايار
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  چكيده
سبك ادبي رئاليسم با زباني ساده، بـدون هـيچ قضـاوتي، افـراد را بـا تضـادها، باورهـا، و        

تواند اطلاعـات كـاربردي و    رو، محتواي اين آثار مي كند. ازاين هاي جامعه آشنا مي واقعيت
الگوي كارل گوستاو يونگ،  و جوامع ارائه دهد. نظرية كهنافراد مفيدي درجهت رشد روان 

محتويات ناخودآگاه جمعي  كند. سي، نيز ما را با ناخودآگاه جمعي آشنا ميشناس سوئي روان
شوند و از سطح  هاي بيروني فعال مي اند كه براثر كنش اي الگوهاي ثابت و تكرارشونده  كهن

يكي از منابعي اسـت كـه   ادبيات يونگ، اعتقاد  آيند. به ناخودآگاه به سطح خودآگاه روان مي
كنند. براساس ايـن نظريـه، كـارول     وسيلة آن ماهيت خود را نمايان  بهتوانند  الگوها مي كهن

پردازد؛ يتيم يكي از ايـن   الگو مي كهن گر آمريكايي، به معرفي دوازده اس. پيرسون، پژوهش
الگو براثر مواجهة افراد با ظلم، تبعيض، و سرخوردگي در بخـش   الگوهاست. اين كهن كهن

آورد.  ارمغان مي ها به گرايي را براي آن و درنهايت واقع شود ناخودآگاه جمعي روان فعال مي
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سنگ صبور، عـزاداران  شمسي ايران ( 1350 و 1340پنج اثر رئاليستي دهة  اين پژوهش، در
تحليلـي از منظـر    ـ ـ		شـيوة توصـيفي   ) بـه و جـاي خـالي سـلوچ    ،ها، آبشوران بيل، همسايه

گر  آمده، ادبيات رئاليستي، كه بيان دست الگوي يتيم بررسي شده است. براساس نتيجة به كهن
الگـوي يتـيم اسـت؛     عدالتي در جوامع است، بستر مناسـبي بـراي نمـايش كهـن     ظلم و بي

  گرايي تأكيد دارد. شود و بر واقع الگويي كه با طردشدن و ظلم فعال مي كهن
  الگوي يتيم، گوستاو يونگ. رئاليسم، كارول پيرسون، كهن ها: دواژهيكل
 

  . مقدمه1
نياز انسان عصر رنسانس خروج از دنياي ذهن و ورود به جهان واقع بود؛ جهاني كه در آن 
از منظري عيني بتوان به شناخت، كشف، و خلق پرداخت. اين جهان واقع، كـه بـه اصـالت    

شود. جهـان رئاليسـتي    ناميده مي» ان رئاليستيجه«فلسفه  بند است، در واقعيت خارجي پاي
گيرد، كه بر اصالت ذهن تأكيد دارد. ايـن   دربرابر تفكر پيشين خود، يعني ايدئاليسم، قرار مي

بينش نخست در نقاشي و سپس در ادبيات شكل گرفت. بنابراين، رئاليسم سبكي برآمده از 
دادهـاي جامعـه    هـا و روي  اقعيـت عصر ايدئاليستي و رمانتيك پيشين خود است و بر بيان و

  ، پاورقي).61، 1تا: ج  تأكيد دارد (طباطبايي بي
گرا، و منتقد بود.  فكر، عقل عصر رئاليستي عصر فيلسوفان، دانشمندان، و هنرمندان روشن

گرايانه بـه جهـان    ها راه شناخت جهان و پيشرفت بشر را در داشتن نگاهي علمي و واقع آن
داروين نظـم و كاركردهـاي جهـان را براسـاس فراينـد      چون  مندي همديدند. مثلاً، دانش مي

اگوسـت كنـت، فيلسـوف    . )325: 1398طبيعي و مكانيكي طبيعت تعريف كرد (سـاهاكيان  
نيز با نظريات پوزيتيويستي (اثباتي) خود، كه درجهت ايجـاد صـلح اجتمـاعي و     فرانسوي،

جـات جامعـة بشـري را نـه از طريـق      نفع همة طبقات ارائه شد، ن بهبازسازي قوانين جامعه 
). سرانجام، با انتشار جـزوة  347دانست (همان:  گرايي، بلكه در مسير علم و اخلاق مي فرقه

مـيلادي، توسـط كـارل مـاركس،      1848در » مانيفست حزب كمونيست«انقلابي موسوم به 
افـات،  داري، ازخودبيگـانگي، خر  چون سرمايه شناس آلماني، مفاهيمي هم فيلسوف و جامعه

طـور خـاص    داري وارد مضامين آثار هنري و به  كثرت و ناهماهنگي، انزواطلبي، فقر، و برده
 ادبيات رئاليستي شد.

و  گيري مجدد تفكر حـزب كمونيسـت   با شكل ،شمسي 1340 ةدهة از نيمدر ايران نيز 
و مهاجرت روستاييان به شهر، آثار ادبي رئاليسـتي   حات ارضيلااجراي طرح اص طور همين
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اجتمـاعي،   يمسـئوليت  بـي بيگـانگي، فقـر، خرافـات،     چـون ازخـود   متعددي با مضاميني هـم 
تـا بـه    يابـد  هم ادامه مـي  1350اين روند در دهة  چاپ رسيد. طلبي به پرستي، و قدرت پول
 ).124: 1397(مريدي  ودش مي منجر 1357ب سال لاانق

پردازند، منابعي مطلوب  بينانه به شرح جوامع مي جاكه با نگاهي واقع اليستي، ازآنمنابع رئ
كـاو اتريشـي، و    زيگمونـد فرويـد، روان  آينـد.   شمار مـي  شناختي به هاي روان براي پژوهش

و نظريـة   انـد  كـاوي  گـذاران مـدرن روان   شناس سوئيسي، از بنيان گوستاو يونگ، روان  كارل
بـر نظريـة    شناسـي ايجـاد كـرد. يونـگ، عـلاوه      رگي در علـم روان ناخودآگاه آنان تحول بز

، بخش ديگري از ناخودآگاه را به جهـان معرفـي   )personal unconscious( ناخودآگاه فردي
ناميد. او محتواي ناخودآگاه جمعي  )collective unconscious( ناخودآگاه جمعيكرد و آن را 

چـون   انـد و در روان مـا هـم    ارث رسـيده  ه مـا بـه  هايي دانست كه از پيشينيان ب الگو را كهن
الگوها  كهن«گويد:  الگوهايي ثابت و تكرارشونده با ماهيتي غريزي حضور دارند. يونگ مي

 »كننـد  اند كه حيات اعتقادي و حتي حيات سياسـي را تعيـين و تنظـيم مـي     اصولي متعالي
 ).33: 1400(يونگ 

طور طرح سفر  و همين يونگ ساس نظريةبرا گر آمريكايي، پيرسون، پژوهش كارول اس.
 جو، حـامي،  اند از: معصوم، يتيم، جنگ الگو را، كه عبارت قهرمان جوزف كمبل، دوازده كهن

در سه بخش  ،و دلقك ،فرزانه ر،وگجاد حاكم، گر، آفرينش گر، ويران عاشق، جوگر،و جست
الگوها در روان افراد  كهندهد. همة اين  ميجاي  )self( و خويشتن ،)soul( ، جان)ego( خود

الگوها در مسير رشـد   تر است. اين كهن الگو غالب وجود دارند، اما هميشه يك يا چند كهن
شوند و سرانجام براساس ماهيت خاص خود در افراد يـا   افراد براثر عوامل بيروني فعال مي

ن، براثر مواجهة شده توسط پيرسو الگوي معرفي كنند. يتيم، دومين كهن جوامع تغيير ايجاد مي
  شود. عدالتي، و طردشدن فعال مي فرد با ظلم، بي

بينـي را    الگوي يتيم با ظلم و تبعيض در ارتباط است و توانايي واقع كه كهن به اين باتوجه
الگـو بـا سـبك ادبـي      گيرد كـه ايـن كهـن    كند، اين فرضيه شكل مي در روان افراد ايجاد مي

توانـد   پـردازد، مـي   هـا مـي   هـا و نـابرابري   ه به بيـان ظلـم  گرايان رئاليسم، كه در بستري واقع
هاي پـنج اثـر    هايي داشته باشد. بنابراين، در اين پژوهش محتوا و عملكرد شخصيت شباهت

الگوي يتـيم مطالعـه و بررسـي     شمسي ايران از منظر كهن 1350و 1340ادبي رئاليستي دهة 
 ).1(جدول  شده است
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   . موارد مطالعاتي1جدول 

  آبادي محمود دولت  اشرف درويشيان علي  احمد محمود  حسين ساعدي غلام  وبكصادق چ

  صبور سنگ
)1345(  

  بيل عزاداران
)1343(  

  ها همسايه
)1353(  

  آبشوران
)1354(  

  جاي خالي سلوچ
)1358(  

 نگارندگان: منبع

  . پيشينة پژوهش2
وسيعي به بررسـي  طور  الگوهاي پيرسون به شده در ايران از منظر كهن هاي انجام در پژوهش

شـده اسـت. مـثلاً، سـولماز       ها يا اشـعار پرداختـه   هاي اصلي داستان سفر قهرمان شخصيت
 رمـان  ده در تيشخص ـ يشناس ـ روان ليتحل و يبررس مظفري در رسالة دكتراي خود با نام

)، با استفاده از 1392( درون قهرمان يداريب يالگوها كهن بر ديتأك با يفارس معاصر برجستة
هيو كـي. مـار    الگوهاي شخصيت افراد توسط پيرسون و ، كه براي تعيين كهنPMAI آزمون

كنـد.   هاي موردمطالعه بررسي مـي  را در شخصيتالگوها  كهن تهيه شده است، حضور همة
تحليل كيفيت بيداري قهرمان «اي با نام  نيز در مقاله) 1393(محمدجواد عصاريان و ديگران 

 كـه  دنرس به اين نتيجه مي» پيرسون ةو با تكيه بر نظريدرون در شخصيت سياوش و كيخسر
شـود و   بيـدار مـي  نيز الگو در كيخسرو  كهن اين گيرد. شكل ميالگوي يتيم در سياوش  كهن

ايـن فرزانگـي عامـل شفابخشـي و نجـات ايـران و        .رسد الگوي فرزانه مي سرانجام به كهن
  ود.ش  سرنگوني افراسياب مي

 الگوهـا  كهن عملكرد بازشناسينامة ارشد خود با نام  نيز در پايان) 1394(مهدي محسني 
گيـري از   نويسان غربي با بهره رسد كه درام به اين نتيجه مي درام آثار در پردازي شخصيت بر

كنند. فرحناز سام  خوبي منتقل مي الگوها و نفوذ در ناخودآگاه مخاطب مفاهيم را به اين كهن
 داسـتان  در گانـه  دوازده الگوهـاي  كهـن  بررسـي ارشد خود با نـام  نامة  نيز در پايان) 1396(
الگوهاي غالب در  گيرد كه كهن نتيجه مي پيرسون كارول نظرية براساس مثنوي »چنگي  پير«

  اند. گر، عاشق، فرزانه، و لوده بوده شخصيت پير چنگي ساحر، يتيم، ويران
الگوها در آثار داستاني،  تبيين كهنبر  شده در خارج از ايران، علاوه هاي انجام در پژوهش

الگوهاي پيرسون و برندهاي مختلـف بررسـي شـده اسـت. مـثلاً، دوروتـي        بين كهن رابطة
در مجلة » معناي نام تجاري با رويكرد آركيتايپي«اي با نام  ) در مقاله2018براسيل و ديگران (
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ر معرفي خود از مفـاهيم  توجه مشتري به برندهايي كه د )Emerald Insight( اينسايت امرآلد
ها به اين نتيجه رسيدند كـه   اند. آن اند بررسي كرده آركيتايپي در قالب واژه و جمله بهره برده

كننـد.   گونه برندها ارتباط احساسـي مشـابهي برقـرار مـي     هاي متفاوت با اين افراد با فرهنگ
ون تاكنون نـه در  الگوي پيرس طور خاص از دريچة كهن هنري به  بنابراين، بررسي يك سبك

 ايران انجام شده است نه در خارج از ايران.

 

  . سبك ادبي رئاليسم3
سبك ادبي رئاليسم اوايل قرن نوزدهم به اوج محبوبيت خود رسيد. اين سبك در عصري به 

هـاي   نقطة عطف خود رسيد كه روح زمانه مشتاق شناخت محيط با دلايل واقعـي و علـت  
ور كلي كليسـا در غـرب موردپرسـش قـرار گرفتنـد. عصـر       ط مادي بود. مذهب، دين، و به

اي مهم و مركـزي در هسـتي    عنوان پديده انقلاب صنعتي و اكتشافات علمي بود و انسان به
موردتوجه قرار گرفت. بنابراين، همة متفكران براثر روح زمانة خود درپي شناخت جهـان و  

هـاي   بلكـه بـا كمـك آگـاهي و روش    انسان و ايجاد تغيير در آن نه از دريچة خيال و رؤيا، 
چـون تحـول، تكامـل، مبـارزة طبقـاتي،       علمي در چهارچوب قوانين برآمده از واقعيت هـم 

  ).279، 1: ج 1387برابري، و تأثير متقابل فرد بر جامعه و بالعكس برآمدند (سيدحسيني 
سـتري  ها را در محيطي اجتمـاعي و در ب  آثار ادبي رئاليستي در انواع مختلف خود انسان

دهند. در رئاليسم انتقادي، نويسنده با كمك قهرمـاني   بيروني بدون هيچ قضاوتي نمايش مي
داري و تبعات آن را  هاي سرمايه پردازد. او نظام معمولي به بيان تضاد ميان مردم و جامعه مي

). رئاليسم سوسياليستي 87: 1398كند و از اين راه درپي تغيير شرايط است (حسيني  نقد مي
ز روسيه سر برآورد. اين شيوه از بيان واقعيت درجهت خدمت بـه تـودة مـردم و اهـداف     ا

طبقه است. نويسندة رئاليسـم جـادويي نيـز بـا      اي بي دنبال ايجاد جامعه حزب كمونيست به
كـردن فرهنـگ و عقايـد اصـيل      دنبـال زنـده   گرايانه و بـا زبـاني جـادويي بـه     محتوايي واقع

هـا   شناختي نيز نويسنده روان انسان است. در رئاليسم روان شدة قوم و ملت خويش فراموش
  پردازد. ها در ارتباط با جامعه مي كاود و به چگونگي عملكرد آن را مي

بنابراين، نويسندة سبك رئاليسم، كه مسائل را از زاوية تأثير اجتماع و روابـط اجتمـاعي   
ته باشد تا اثر او فقط ثبت يك كند، بايد به اين مسائل شناخت كافي داش تحليل و بررسي مي

دادهـا نباشـد، بلكـه بتوانـد آن مسـائل را بـا هنرمنـدي تفسـير كنـد           مشاهدة سـاده از روي 
  ).20: 1362(ساچكوف 



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،ادبيات پارسي معاصر   28

 

 با تحولات غرب، تغييراتـي در بسـتر هنـر شـكل گرفـت. دورة      سو در ايران نيز، هم

شــاه،  ناصــرالدينكارآمــدن  مــيلادي بــا رويِ 1848گيــري رئاليســم و اوج آن در  شــكل
زمان است. جامعـة ايـران در ايـن     شمسي در ايران هم 1226چهارمين پادشاه قاجار، در 

گرايي در هنر مواجه شد. سفر دانشجويان بـه   دوره با پديدة روزنامه، عكاسي، و طبيعت
دليـل رشـد صـنعت     ها با مسائل روز جهان آشنا شـدند. بـه   اروپا آغاز شد و درنتيجه آن

هاي علمي و فلسـفي، زاويـة نگـاه ايرانيـان بـه       قرارگرفتن كتاب  رس ستترجمه و درد
 1285تر شد. درنهايت، همة اين تحولات به انقلاب مشـروطه در   دنياي اطراف گسترده

  شمسي منجر شد.
انديشة مشروطه با تفكر ايجاد آزادي و برابري گره خورد و تمركز را بر جامعه و حقوق 

ماية عاشقانه  سم غرب، درونيچون رئال فكر مشروطه، هم روشنمردم معطوف كرد. هنرمندان 
هاي روز جامعه معطوف  و عرفاني ادبيات پيشين را كنار گذاشتند و توجه خود را به واقعيت

  ).51: 1397كردند (مريدي 
وجود سانسورها و موانع بسيار، بـه   باشمسي،  1350و 1340رشد در دهة  به رواين مسير 

. جامعة ايران در زمان پهلوي دوم شاهد رشد اقتصادي و اجتمـاعي  نقطة عطف خود رسيد
باعث افـزايش توليـد    1356تا  1342هاي  هاي دولتي در سال گذاري روزافزوني بود. سرمايه

). 528: 1400هـا و تأسيسـات نفتـي شـد (آبراهاميـان       محصولات داخلي و رشد كارخانـه 
زش نيـز رشـد فرهنـگ و دانـش را درپـي      تنها در صنعت، بلكه در آمو هاي دولتي نه بودجه

طور خروج جوانـان از   ها، و همين ه هاي سوادآموزي، مدارس، دانشگا داشت. افزايش كلاس
نفـر   هشـتاد هـزار  نفر به بـيش از  هجده هزار  تر از كشور براي تحصيل، كه طبق آمار از كم

). بنـابراين،  530ن: برابري نظام آموزشي در ايران شد (هما افزايش يافته بود، باعث رشد سه
شد و رسيدن به مدرنيته و پيشرفت بيرونـي   تفكر سنتي ديگر در جوامع شهري پذيرفته نمي

  موردپذيرش اجتماع بود.
ارمغـان   گير براي شهرهاي بـزرگ ايـران بـه    اگرچه انقلاب صنعتي با خود رشدي چشم

ثمرة ديگري نداشت. آورد، در جوامع روستايي جز فقر روزافزون و افزايش ميزان مهاجرت 
 ،افزايش ميزان فقر، تضاد طبقاتي، تغيير نگرش مردم دربرابر مسائل مذهبي، و ازخودبيگانگي

ظهـور   بهرو شد، نويسندگاني از وجود خود  باره با آن روبه يك  1350 و 1340كه ايران دهة 
و تفسير زمانة  هاي پيشين، به نقد تر از دوره رساند كه با نگاهي انتقادي و ماركسيستي، قوي

  خود پرداختند.
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تأثير آثار نويسندگان در اروپا و روسيه بود. با ورود  محتواي آثار رئاليستي در ايران تحت
مجدد حزب توده و تفكر چپ در احزاب سياسي جامعه، برخي نويسندگان در ايـن گـروه   

يـر سـاية   سياسي حضور فعال داشتند. در همين زمينه، نخستين كنگرة نويسـندگان ايـران ز  
نامة ايـن كنگـره آمـده اسـت:      شمسي برگزار شد. در قطع 1325حزب كمونيسم در تيرماه 

داري از حـق و   نويسندگان ايران در نظم و نثر سنت ديرين ادبيـات فارسـي يعنـي طـرف    «
روي نمايند و در آثـار خـود از آزادي، عـدل،     گري و زشتي را پي عدالت و مخالفت با ستم

فكـري   ). جريان روشـن 126، 125: 1397(مريدي » هواخواهي كننددانش، و رفع خرافات 
هـاي   متعهد فرانسه نيز بر آثـار رئاليسـتي ايـران اثـر گذاشـت؛ جريـاني كـه در آن انديشـه        

نويس آلماني، و اشعار سياسـي   نامه اگزيستانسياليستي ژان پل سارتر، برتولت برشت، نمايش
  ).130داشتند (همان: لويي آراگون، شاعر و نويسندة فرانسوي، جاي 

)، 1346( نفـرين زمـين   خلقاحمد با  توان از جلال آل از نويسندگان مطرح اين دوره مي
)، و 1355(غريبـه در شـهر   ) و 1343( عزاداران بيـل چون  حسين ساعدي با آثاري هم غلام

) نــام بــرد. 1345( ســنگ صـبور ) و 1342( تنگسـير چــون  صـادق چوبــك بـا آثــاري هـم   
)، 1348( احتجاب شازدهتر، مانند هوشنگ گلشيري، نيز با اثري با عنوان  واننويسان ج داستان

 پسـرك بـومي  چـون   )، احمد محمود با آثاري هـم 1348( سووشونسيمين دانشور با كتاب 
فصـل  ) و 1354( آبشورانهاي  اشرف درويشيان با كتاب )، علي1353( ها همسايه) و 1350(

) 1358( جاي خالي سـلوچ يادماندني خود با نام  ثر بهآبادي با ا )، و محمود دولت1357( نان
  اند. گنجينة ادبيات رئاليستي ايران را پربار كرده

سانسور شـديدي بـر آثـار هنرمنـدان اعمـال شـد. بـالابودن سـطح          1350پس از سال 
خواني همگي باعث كاهش خلق آثار فـاخر شـد.    طور نبود فرهنگ كتاب سوادي و همين بي

توان دوران اعـتلاي ادبيـات ايـران     وجود همة نقايص، اين دو دهه را مي بااگرچه هنوز هم، 
 ).418: 1377دانست (ميرعابديني 

  
  . يونگ و ناخودآگاه جمعي4

پزشك اهل سوئيس بود. يونگ بخش ناخودآگـاه   ) روان1961- 1875كارل گوستاو يونگ (
رمـان بيمـاران   دانـد. او درطـي د   روان را شامل دو بخش ناخودآگاه شخصي و جمعـي مـي  

چنـان   هاي احساسـي در ناخودآگـاه شخصـي، هـم     شدن همة عقده وجود حل بامتوجه شد، 
يابـد.   شـدن هربـار افـزايش مـي     جاي تخليه ماند كه به نيروي عاطفي در روان بيمار باقي مي
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يونگ به اين نتيجـه رسـيد كـه درون عقـده يـك هسـتة غيرشخصـي وجـود دارد و آن را         
  ).38: 1389(رابرتسون  ناخودآگاه جمعي ناميد

  گويد: يونگ دربارة اين موضوع مي
فردي نيسـت، بلكـه    را انتخاب كردم، چون اين بخش از ناخودآگاه» جمعي«من كلمة 

عمومي است؛ برخلاف بخش شخصي روان، اين بخش محتويات و رفتارهايي را در بر 
تند و بنابراين ساحت ها مثل هم هس بين همة انسان درجا و  وبيش در همه گيرد كه كم مي

انساني است و در همـة مـا نيـز وجـود دارد      سازد كه ماهيتي فوق رواني مشتركي را مي
  ).10: 1399(يونگ 

هاي ثابـت و   الگوها قالب نامد. كهن مي» الگو كهن«يونگ محتويات ناخودآگاه جمعي را 
گـران و   انـد. پـژوهش   اي هستند كه در گـذر زمـان در روان بشـر فعـال شـده      تكرارشونده

انـد.   ها پرداخته الگوها در روان انسان پردازان بسياري پس از يونگ به بررسي اين كهن نظريه
  گر و نويسندة آمريكايي، يكي از اين افراد است. كارول اس. پيرسون، پژوهش

 

  . كارول اس. پيرسون5
دي ميلا 1986شناس معاصر آمريكايي است. او در  گر و يونگ پژوهش رسونيپ. اس كارول

چاپ رسـاند. ايـن كتـاب يكـي از      به كنيم ها زندگي مي الگو كه با آن شش كهنكتابي با نام 
الگوها بـراي او   ازآن كار در زمينة كهن هاي مردمي هارپركالينز شد. پس ترين كتاب پرفروش

چاپ رساند و در  را به بيداري قهرمان درون، كتاب 1991وقت تبديل شد. در  به شغلي تمام
حال زنـدگي   درتو ، كتاب 2007الگوي سفر قهرماني پرداخت. در  معرفي دوازده كهنآن به 

 زندگي برازندة منرا به مخاطبانش عرضه كرد. اين كتاب در ايران با نام  چه داستاني هستي
الگوها  پردازد كه هركدام از كهن چاپ رسيده است. او در اين كتاب به اين موضوع مي به

الگوهـا را در زمينـة    كننـد. پيرسـون نقـش كهـن     چه روايت داستاني را با خود حمل مي
منتشـر   2001در  قهرمان و ياغيبرندسازي نيز بررسي كرد و آن را در قالب كتابي با نام 

  .)see Pearson 2022( كرد
جـو، حـامي، جوينـده، عاشـق،      اند از: معصوم، يتيم، جنگ الگوهاي پيرسون عبارت كهن
). پيرسـون، هماننـد جـوزف    2لوده (جـدول   و ران، ساحر، فرزانه، گر، آفريننده، حكم ويران

دهد. او اين سه مرحله  الگوها را در سه مرحله جاي مي شناس آمريكايي، كهن كمبل، اسطوره
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الگوي يتيم در مرحلة خود قرار دارد. اين  نامد. كهن جان، و خويشتن مي ترتيب، خود، را، به
شود و به  تلخ طردشدن از سوي خانواده و جامعه فعال مي الگو در ابتداي سفر با تجربة كهن

  گرايي برسند. كند تا در مسير تكامل خود به واقع افراد كمك مي

  )34: 1396 ونالگوي كارول اس. پيرسون (پيرس . دوازده كهن2جدول 
  هديه يا فضيلت  ترس  هدف  الگو كهن
  بيني اعتماد، خوش  طردشدن  ماندن در فضاي امن innocentمعصوم/ 

  گرايي بستگي، واقع هم  استفاده سوء  بازيافتن امنيت  orphan, realistيتيم/ 
  شجاعت، انضباط  ناتواني  پيروزي  warriorجو/  جنگ

  دلي، بخشندگي هم  خودخواهي  كمك به ديگران caregiverحامي/ 
  استقلال، بلندپروازي  شدن با جماعت رنگ هم  يافتن زندگي بهتر  seekerجوينده/ 
  شور و شوق، تعهد  دادن عشق ازدست  حال خوش  loverعاشق/ 

  فروتني  نابودي  دگرديسي destroyerگر/  ويران
  فرديت، حرفه  بودن ساختگي و غيراصيل  هويت  creatorآفريننده/ 

  مسئوليت، اختيار  ومرج هرج  نظم  rulerران/  حكم
  قدرت شخصي  جادوي سياه  دگرگوني  magicianساحر/ 

  خرد، وارستگي  فريب  حقيقت  sageفرزانه/ 
  نشاط، رهايي  نبودن سرزنده  تفريح  foolلوده/ 

  
 الگوي يتيم كهن 1.5

 يتـيم، انسـان معمـولي   در نظرية پيرسون از ابتدا تا امروز بـا سـه نـام    » يتيم«الگوي  كهن
)every man(جـاي  » خود«يتيم در مرحلة ابتدايي سفر يعني  1.، و رئاليست معرفي شده است

هـاي جهـان    شود و درتقابل بـا چـالش   اي كه در آن فرد با دنياي بيرون مواجه مي دارد؛ مرحله
يـا   دهد. او ممكن است يكي از والدين خـود را از دسـت بدهـد    بيرون روان خود را رشد مي

ها نادرست باشد. ممكـن اسـت فـرد در جامعـه دچـار       شايد والدين باشند، اما شيوة رفتار آن
هـايش   آسيب رواني شود، در محيط مدرسه تمسخر شود، يا در محـيط كـار بـا او و توانـايي    

هـا،   رسد كـه بعضـي افـراد، ماننـد پلـيس      كم به اين شناخت مي منصفانه برخورد نشود. او كم
هـا خيانـت كننـد و     ا حتي جوامع دموكرات نيـز ممكـن اسـت بـه انسـان     پزشكان، قضات، ي

باشد  تر انجام نرسانند. هرچه ميزان اين تجارب بيش مسئوليت خود را در چهارچوب اخلاق به
  ).156: 1396شود (پيرسون  شكل بارزتري نمايان مي الگوي يتيم در افراد يا جامعه به كهن
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گونـه روان را   دارند به سطح آگـاهي برسـند و ايـن   شدن تمايل  الگوها پس از فعال كهن
). افراد ممكن است بـه دلايـل مختلـف ايـن     77: 1400 تعادل برسانند (لوييز فون فرانتس به

كنند  الگوي يتيم را در خود سركوب مي كه كهن  الگو ندهند. پيرسون افرادي اجازه را به كهن
دارند كه جهان جاي ناامني است. درمقابل،  شكل افراطي باور ها به نامد. آن مي» يتيم افراطي«

هـا   شـوند. آن  يافتـه تبـديل مـي    هـاي تكامـل   پذيرند به يتيم هاي خود را مي افرادي كه زخم
  خوبي ببينند و درجهت تغيير حركت كنند. توانند واقعيت را به مي

  يتيم افراطي 1.1.5
شـود.   ر فـرد منجـر مـي   اعتمادي د گرفتن حس ناامني و بي رشد در بستري پرخطر به ريشه

كند. همين امر باعـث   ها مشكوك مي دواند و او را به همة انسان حس بدبيني در او ريشه مي
دسـت ظالمـان    اند و بـه  ها يا قرباني ها، انسان گرا شوند. در نگاه آن شود تا اين افراد مطلق مي

دهد. او يـا   گروه جاي مي اند. يتيم افراطي نيز خود را در يكي از اين دو بينند يا ظالم آزار مي
شود و اميدها و آرزوهاي خود را  شود تا بقايش را حفظ كند يا مظلوم و قرباني مي ظالم مي
ها براي تغيير شرايط  هايي دارند كه از آن راضي نيستند. آن ها و رابطه ها شغل كند. آن رها مي

ماننـد   رسـند و ناكـام مـي    كنند يا اگر هم اقدامي كنند، به نتيجة مطلـوب نمـي   يا تلاشي نمي
  ).163: 1396(پيرسون 
كننـد. حتـي    هاي افراطي هنگام بروز مشكل خودشان يـا ديگـران را سـرزنش مـي     يتيم

ها از ايـن   كنند يتيم دانست، زيرا آن توان افرادي كه نقش ناجي را براي ديگران بازي مي مي
دشان را سبك كنند. اين افراد توانند تقصيرها را به گردن ديگران بيندازند و بار خو طريق مي

هـا معمـولاً از    كنند تا ديگران بـه آنـان وابسـته شـوند. آن     نفس ديگران را تضعيف مي عزت
گويند بدون ايـن مـذهب، بـدون ايـن      كنند؛ به ديگران مي استفاده مي هاي ديگران سوء ترس

شـويد، يـا    يشويد، بيمار م ـ مدل از درمان، يا بدون اين جنبش سياسي شما در گناه غرق مي
  ).Pearson 1998: 35كمونيست و فاشيست بر شما حكومت خواهند كرد (

گيرد، زيرا فرار يكي  كه نياز به پشتيباني دارد، از كسي كمك نمي يتيم افراطي، باوجوداين
هـا مهـاجرت اسـت     ه هاي رواني او براي گريز از مسائل اسـت. يكـي از ايـن را    از مكانيزم

). درواقع، مهاجرت اگـر درجهـت فـرار از شـرايطي باشـد كـه       112: 1388(پيرسون و مار 
شود. روآوردن به خرافات، اعتياد به انواع  توان آن را تغيير داد، به حركتي منفي تبديل مي مي

زا، همگـي،   هـاي آسـيب   طور صرف زمان بسيار براي شـغل و ارتبـاط   مواد مخدر، و همين
  ندگي باشند.توانند واكنشي براي فرار از واقعيت سخت ز مي
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  يافته يتيم تكامل 2.1.5
نمـايي و انكـار    الگوي يتيم است بايد خـود را از موضـع مظلـوم    تأثير كهن فردي كه تحت

اش، رنج، سـختي، و مـرگ    دليل ماهيت دوگانه خارج كند. او بايد درك كند كه زندگي، به
هـا   اتفاقات، و انسـان  راه دارد. پس بايد دربرابر زندگي، ها و آرامش به هم را دركنار زيبايي
هايش را رفـع   بينانه داشته باشد. او نبايد توقع داشته باشد تا ديگران همة نياز انتظارات واقع

هـا را مطالبـه كنـد     عنوان يك فرد در جامعـه بشناسـد و آن   كنند. او بايد حقوق خود را به
)Pearson 1998: 29.(  

هاي نادرسـت گـاهي    د. او باور دارد آدمدان اي نسبي مي يافته عدالت را مسئله يتيم تكامل
گونه نيست كه اگر انساني با اخلاق و شجاعت زندگي  رسند و هميشه اين نظر مي تر به موفق

گويند و هر انساني  داند كه اولياي امور هميشه درست نمي گيرد. او مي كند، نتيجة بهتري مي
يتـيم نـه خـود را در دسـتة     ). با ايـن نگـرش،   158: 1396ممكن است اشتباه كند (پيرسون 

شـود؛   كند. او منـزوي نمـي   دهد، بلكه براي عدالت تلاش مي مظلومان و نه ظالمان قرار مي
بستگي براي اين  كند. او با ايجاد هم دهد و از ديگران درخواست كمك مي گروه تشكيل مي

  ديدگان حمايت كرد. كه بايد از ستمكند  تلاش ميحقيقت 
دارد.  پذيرد، براي حل مسائل خود گام برمي زندگي خود را مي كه يتيم مسئوليت هنگامي

هـا تعلـق دارنـد.     ها و امكانات خوب زندگي به همة انسان رسد كه اتفاق او به اين نتيجه مي
هايش تلاش نكند و فقط با شعارهاي تضـاد طبقـاتي    البته، اگر يتيم براي رسيدن به خواسته

شود كـه   وجودآوردن شورشي مي كند، باعث به ارزشي خود را سركوب نوعي احساس بي به
اش دموكراسي نخواهد بود، زيرا يتيم شورشي افراطي هنوز هم معتقد خواهد بود كـه   نتيجه

هاي او هستند و باز هم چرخـة ظـالم و مظلـوم تكـرار خواهـد شـد.        ديگران مقصر ناكامي
كـارگري، و هـر   چـون حقـوق مـدني، زنـان،      هايي هم براي يتيم جنبش«گويد:  پيرسون مي

هـاي   جنبشي كه براي گسترش منافع همة اقشار و مشـاركت اجتمـاعي و اقتصـادي گـروه    
  ).Pearson 2001: 166» (مختلف است بسيار مهم است

  
  الگوي يتيم در موارد مطالعاتي . كهن6

كـرده، هنگـام بـروز     انـد، ماننـد افـراد تحصـيل     دنبال دريافت دانـش و آگـاهي   كساني كه به
كـه   كنند؛ درحالي وگو مي الگويي در جامعه دربارة چرايي ماجرا با هم گفت كهنهاي  ويژگي



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،ادبيات پارسي معاصر   34

 

اند. اين امر رنج  دادهاي جديد و باورهاي خودشان مردمان عادي فقط متوجه تضاد بين روي
شوند  رو مي شدن روبه كه با پديدة صنعتي ها زماني كرده دهد. مثلاً، تحصيل ها را افزايش مي آن

كلـي باخبرنـد، امـا يـك      كنند و از مشكلات آن به وگو مي ا هم بحث و گفتدر اين رابطه ب
كنـد؛   داند. او براي حل مسئله به شهر مهـاجرت مـي   كشاورز ساده چيزي در اين مورد نمي

دانـد. گـاهي نيـز بـراي ابـراز ايـن رنـج از         خوبي نمـي  كه چگونه زيستن در آن را به جايي
كند. بنابراين، نيازهـاي افـراد معمـولي و سـادة      تفاده ميكارهاي نمادين، مانند انقلاب، اس راه

  ).68: 1400ن فرانتس وگر مسائل و نيازهاي زمانه باشد (لوييز ف تواند بيان تر مي جامعه بيش
هـاي   حكايـت «الگـوي يتـيم    اعتقاد پيرسون، يكي از مضامين داستاني مربوط به كهـن  به

هـاي   عـدالتي  ي شخصيت اصـلي يـا بـي   ها ها و ضعف كه وابستگي اي است  غمگين و تيره
ديـده   ها افـراد سـتم   هايي كه در آن طور داستان كنند. همين اطرافيان سرانجام او را قرباني مي

توانند در  ها مي ). اين داستان111: 1388(پيرسون و مار » دارند نسبت به ديگران ستم روا مي
رابري در سـطح جامعـه اسـت، بـه     ، ظلم، و ناب عدالتي قالب سبك رئاليسم، كه درپي بيان بي

 1350و 1340د. بنابراين، در اين بخش از پژوهش پنج اثر رئاليستي دهـة نمخاطب ارائه شو
جـاي خـالي    و ،آبشـوران  ،هـا  همسـايه  ،عزاداران بيل ،سنگ صبورهاي  شمسي ايران به نام

شـود و درادامـه دو گـروه يتـيم افراطـي و يتـيم        الگوي يتيم بررسي مي از منظر كهن سلوچ
  يافته در اين پنج اثر مشخص خواهد شد. تكامل

)، زندگي معلمي به نام احمدآقا را 1377- 1295، اثر صادق چوبك (صبور سنگداستان 
احمـدآقا در   كنـد.  كند. در كودكي، پدر احمد خانه را براي هميشـه تـرك مـي    را روايت مي

پذيرد. شخصيت  شود كه تفكرات او را نمي اي مي فكر جامعه سالي نيز نويسندة روشن بزرگ
هاي ديگران، توسط همسرش با فرزندش  سبب تهمت ديگر داستان گوهر نام دارد. او نيز، به

كار گوهر را نيز از طبقة دوم خانه به پـايين پـرت    شود. او خدمت از خانه بيرون انداخته مي
شدن توسط مردان غريبـه مخـارج زنـدگي     شود و گوهر با صيغه كار فلج مي كند. خدمت مي

هاي داستان نيز همگي  كند. ديگر شخصيت كار افليجش را فراهم مي خود، فرزند، و خدمت
  كنند. حس تنهايي، طردشدگي، و تبعيض را تجربه مي

دمان روستاي بيل هـم  )، مر1364-   1314حسين ساعدي ( ، نوشتة غلامعزاداران بيلدر 
بيننـد. مردمـان    كننـد آزار مـي   از جانب حكومت هم از سوي طبيعتي كه در آن زيست مي

ها با طوفان، طاعون، و با  زنند. آن ديگر زخم مي هايشان، به يك كامي سبب تلخ روستا نيز، به
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كننـد، و گويـا بقـا تنهـا      وپنجه نـرم مـي   شوند، با گرسنگي و مرگ دست قحطي مواجه مي
  هاست. دغدغة آن

كنند.  )، نيز مردم در فقر زيست مي1380- 1310، اثر احمد محمود (ها همسايهدر داستان 
كنـد،   كه پدرش خانه را براي يـافتن كـار تـرك مـي     خالد، شخصيت اصلي داستان، هنگامي

اش  آوردن مخارج زندگي خانواده شود. او در سن بسيار پايين مسئول فراهم نوعي يتيم مي به
)، نيز داستان دربارة كودكان و 1396- 1320يان (اشرف درويش ، اثر عليآبشورانشود. در  مي

شـوند، و در حسـرت يـك     كننـد، تنبيـه مـي    نوجواناني است كه در شرايط سخت رشد مي
پول ندارم و خرجي را ”گفت:  پدرم هميشه مي«گويد:  مي آبشوراناند. راوي داستان  نان تكه

كشـيد. گـيس ننـه را     كاري مي كداد ... بعضي روزها هم كار به كت نمي داد يا اصلاً ناتمام مي
: 1358(درويشـيان  » “زديم كشيديم. فرياد مي گرداند. ما جيغ مي گرفت و دور كرسي مي مي
)، نيـز سـلوچ، پـدر    1319آبـادي (  ، نوشتة محمود دولـت جاي خالي سلوچ). در داستان 54

خـانوادة   كنـد.  آوردن مخارج خانواده، روستا را تـرك مـي   خاطر ناتواني در فراهم داستان، به
  بينند. شوند و آزار مي سلوچ از سوي جامعه طرد مي

هـا   هـاي موردمطالعـه بـه بيـان طردشـدن و آزارديـدن شخصـيت        بنابراين، همة داستان
شـدن و تـرك ديـار، ظلـم      ). فقر و نداري، طاعون و بيماري، صـنعتي 3پردازند (جدول  مي

هـاي   انـد كـه شخصـيت    امليمندان و بالادستان جامعه، و تبعيض اجتماعي همگي عو ثروت
الگـوي يتـيم در    كهـن «گويـد:   كنند. پيرسون در اين زمينه مي داستان را يتيم و سرخورده مي

كنـد طـرد شـده، بـه او      هايي كه كودك درونمان احساس مـي  تجربه هركدام ما توسط همة
» گـردد  ميتوجهي قرار گرفته، يا سرخورده شده است فعال  خيانت شده، آزار ديده، موردبي

  ).156: 1396(پيرسون 

  الگوي يتيم در موارد مطالعاتي . بيداري كهن3جدول 
  سرخوردگي  تبعيض  خيانت  آزارديدن  طردشدن  الگوي يتيم كهن

            صبور سنگ
            ليب عزاداران
            ها هيهمسا

            آبشوران
            سلوچ يخال يجا

 نگارندگان: منبع
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  افراطي در موارد مطالعاتي يتيم 1.6
هـا نگـاهي    شـوند؛ آن  هاي افراطي به دو دستة ظالم و مظلوم تقسيم مي ها در نگاه يتيم انسان
هـا ظلـم    گيرند ظالم باشـند تـا بـه آن    شوند يا تصميم مي ها يا منزوي مي گرا دارند. آن مطلق

شدني اسـت. نقـش    ههاي يتيم افراطي مشاهد هاي موردمطالعه ويژگي نشود. در همة داستان
ها حضور دارند. درمقابل آن  ترين تكرار را دارد و افراد با اين نقاب در همة داستان ظالم بيش

جـاي خـالي   ، و آبشـوران ، عزاداران بيل، صبور سنگ خصوص در  نمايي نيز به نقاب مظلوم
  شود. ها ديده مي شخصيت بر چهرة سلوچ

كند. او براي فـرار از   علانه زيست مي، منفصبور سنگاحمدآقا، شخصيت اصلي داستان 
فكري است كـه مسـائل بحرانـي و     كند. احمدآقا روشن مشكلاتش انزواطلبي را انتخاب مي

رود. او  بينـد، امـا در نقـش يتـيم منفعـل فرومـي       هاي موجـود در جامعـه را مـي    اخلاقي بي
كند و مانند  ت نميداند، از او حماي كه كار گوهر را براي تأمين معاش نادرست مي اين باوجود

رسـد كـه در    جـايي مـي    كند. احمدآقا در اين حالت انفعال به ديگر مردان با او برخورد مي
بـرد و   چه هسـت بـه تـار عنكبـوت پنـاه مـي       شود و براي فرار از آن هايش غرق مي انديشه

ن در كه زناپردازد  ميهايي  نويسنده در اين داستان به ظلم 2».منم آسيد ملوچ شدم«گويد:  مي
شدن امرار  اش ندارد، با صيغه كنند. مثلاً، گوهر، كه توانايي براي حل مسئله جامعه تجربه مي

بنـد طـلا دارد. در ايـن     كند كه او النگو و گردن كه نويسنده اشاره مي درحالي، كند معاش مي
  گويد: زمينه پيرسون مي

ارزشي دروني  احساس بي اي دارند، اما هاي بسيار پيشرفته هاي يتيم مهارت برخي از آدم
هـا را در شـرايط محـدودي زنـداني      و يا احساس نااميدي دربارة امكانـات زنـدگي آن  

تـر   كننـد و فلـج   تـري مـي   ها احساس ناتواني بـيش  كند. هرچه شرايط بدتر شود آن مي
  ).168: 1396شوند (پيرسون  مي

تواننـد بـا    نمـي هـا   آن نمـايي دارنـد.   هـا نقـاب مظلـوم    نيز شخصيت آبشوراندر داستان 
راوي  كنند. بودن مظلوميت را انتخاب مي مندان مقابله كنند. بنابراين، بين ظالم و مظلوم قدرت

  گويد: داستان مي
كشـيد. اصـلاً بـه همـة      آمد و به اتاق ما سر مي خانة پير مي ساعت صاحب به ساعت
م گفته بـود؛  كرديم؛ بابا آمد، همة ما خوب گريه مي كشيد. وقتي او مي ها سر مي اتاق

مانـده فشـار نيـاورد     هـاي عقـب   خانـه  خانه خوشش بيايد و بـراي كرايـه   تا صاحب
  ).18: 1358(درويشيان 
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شود. يتيم برخاسـته از   الگويي در يتيم پررنگ مي تر از هر كهن تقابل ظالم و مظلوم بيش
ن توانند به عـزت انسـاني مـا آسـيب برسـانند. هرچـه اي ـ       ها مي هاي ماست. اين زخم زخم
دارنـد   هـايي كـه بـر او روا مـي     هـا و ظلـم   تر باشد فرد درمقابل سـتم  ديده نفس آسيب عزت
شود، و دست از تـلاش بـراي    كند، منزوي مي شود. او احساس ناتواني مي پذيرتر مي آسيب

كند.  بودن را انتخاب مي بودن گاهي نقاب ظالم دارد. يتيم بين ظالم يا مظلوم تغيير شرايط برمي
جاي درك يتيمي به  تري داشته باشد. بنابراين، به تواند بقاي بيش گونه مي كند اين او حس مي

دهـد   زند و كارهاي خلاف قـانون، غيرانسـاني، و غيراخلاقـي انجـام مـي      ديگران زخم مي
  ).170، 169: 1396(پيرسون 

كند بايد حـس   كسي كه براي حفظ بقاي خود در شرايط سخت نقش ظالم را بازي مي
دلي و محبت به ديگران، را در خود سركوب كند و يتيم درون اين كار را  يعني هم مقابل آن،
چيـز   كنند كـه همـه   ). اهالي روستاي بيل در شرايطي زيست مي68 :مانهگيرد ( مي برعهده 
كـه   ني اند. زما دلي و محبت را سركوب كرده ها، براي حفظ بقاي خود، هم هاست. آن عليه آن

گوينـد:   گيرند و براي توجيه عمل خـود مـي   شوند تصميم به دزدي مي ميرو  با قحطي روبه
ديگـر سـتم    انـد، بـه يـك    كه خود رنج كشيده اهالي روستا بااين». كنند همه همين كار را مي«

كند؛ سگ موردعلاقة عباس را، به ايـن دليـل    ريحان به همسرش خيانت مي كنند؛ مشدي مي
كشند؛ پسر آقا هيچ اهميتي به مـرگ پـدرش    ميكه از روستاي ديگري آمده و نجس است، 

هـا   راهشـان بـود و بـه آن    هـاي سـخت هـم    دهد؛ درنهايت، به اسلام، كه در همة لحظه نمي
  زنند. داد، تهمت مي كارهاي درست مي راه

بر توصيف ظلم محيط و خـانواده بـه كودكـان، بـه      نيز، علاوه آبشوراننويسندة داستان 
داد، چون اين باور  زردها را با هم جنگ مي كند. اكبر مورچه بودن كودكان هم اشاره مي ظالم

وقـت   هـا هـيچ   انـد. آن  هـا مسـلمان   زردهـا كـافر و سـياه    را به او آموخته بودند كه مورچـه 
  كردند. ها را اذيت نمي سياه مورچه

شـدن امـر    طور صنعتي نيز طرح اصلاحات ارضي و همين جاي خالي سلوچتان در داس
گذارد. افراد بزرگ روستا، كه دستشان به  اش تأثير مي كشاورزي بر زندگي مرگان و خانواده

يابـد، نقـش    شكلي افراطي بـروز مـي   الگوي يتيم در روانشان به رسد، وقتي كهن دهنشان مي
اش زمـينِ   تفـاوتي دربرابـر اوضـاع مرگـان و خـانواده      ا با بيه گيرند. آن ظالم را برعهده مي

كنند. همة اعضاي خانوادة سلوچ در حد توان خود براي حل  خانوادة سلوچ را تصاحب مي
  جنگند. مسائل مي
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دانند. اين واكنش كه فقط ديگران،  هاي خود مي هاي افراطي ديگران را مقصر ناكامي يتيم
و كاري درجهت تغيير انجام ندهيم، نشانة اين است كه در خدا، يا فرهنگ را سرزنش كنيم 

، آبشوران). مثلاً، شخصيت اصلي داستان Pearson 1986: 38الگوي يتيم هستيم ( تسخير كهن
دانـد   هايش مي كند، طبقات بالاي جامعه را مسبب ناكامي سبب درد و رنجي كه تحمل مي به

  گويد: دهد. او مي رابري گروه تشكيل ميشود و براي ايجاد ب و البته درنهايت شورشي مي
كه هميشه خرجش آمـاده   ها تا ابد مرا بيدار نگه خواهد داشت و مرا بر ضد آن اين جيغ
كند كه همه خرجي داشـته باشـند،    كه شكمش مثل زالو پر است و كاري نمي است، آن

درد كبود بود، ام از  كه نخواست بداند كه چرا زير چشم ننه خواهند شوراند ... بر ضد آن
سير باشيم  هميشه گيسويش شانه نزده و آشفته و پر از درد و هميشه گرسنه بود تا ما نيم

  ).54: 1358(درويشيان 

كنـد. ايـن امـر در سـه داسـتان       يتيم افراطي گاهي براي فرار از مشكلات مهاجرت مـي 
دگي اغلـب از  دي ـ ذكر شده است. فقر و سـتم  جاي خالي سلوچ، و ها همسايه، عزاداران بيل

دانـد   كارهاي حـل مسـئلة خـود مـي     اند. يتيم مهاجرت را يكي از راه دلايل اصلي مهاجرت
 ).112: 1388(پيرسون و مار 

ديگر يتيم افراطي براي فرار از مشكلات اعتياد است. مـثلاً، پـدر خالـد، كـه در       واكنش
طور  ه ترياك و همينشدن جامعه، ب كودكي يتيم شده است، براي فرار از واقعيت تلخ صنعتي

كاري خود را حل كند. در اين زمينه پيرسون معتقد اسـت   ماورا رو آورده است تا معضل بي
سـمت اعتيـاد    ها به رو، آن شود. ازاين حس ناامني باعث ايجاد فشار رواني بالايي در افراد مي

اي خـود  ه ـ طور نمايش بيرونـي از دارايـي   هاي زودگذر و همين به انواع مواد مخدر و لذت
كنند تا با كار بسيار، روابط، يا مذهب براي خـود احسـاس    ها تلاش مي شوند. آن كشيده مي

اعتمـادي   ها احساس ناتواني، ناامني، و بي كه همة اين سركوب جعلي امنيت بسازند؛ درحالي
  ).Pearson 1998: 28كند ( تر مي ها بيش را در آن

تـر از هـر حـس ديگـري بيـان       هـا بـيش   حس ناامني و درپي آن بدبيني در همة داستان
هـاي    ها با زلزلـه  اين احساس را در مواجهة شخصيت صبور سنگشود. نويسندة داستان  مي

 عزادارنكند. در داستان  خوبي بيان مي رو دارند به  طور آيندة نامعلومي كه پيش مدام و همين
آيد؛ گاهي در  ان مياي جديد به سراغش مرگ ساية بزرگ روستاست و هر لحظه با چهره بيل

، ايجـاد ايـن احسـاس در    هـا  يههمسـا  سـالي. در  نقاب طاعون و گاهي با قحطي و خشـك 
كـاري پـدر    هاي مدام يا با بـي  گيرشدن دادن كارهاي سياسي و دست ها را با انجام شخصيت
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هـاي گلـي را از بـين     آيد و خانـه  افراد با سيلي كه هر بهار و پاييز مي آبشورانشاهديم. در 
جـاي  كننـد. در   دليل اين احساس را در خود تجربـه مـي   هاي بي ها و تنبيه برد يا با كتك مي

شدن كشـاورزي و   نيز اين احساس ناامني و بدبيني در مردمان روستا با صنعتي خالي سلوچ
اعتمـادي حاصـل از    ). احساس ناامني و بي4شود (جدول  كاري و فقر ايجاد مي سرانجام بي

هـا   مقام قدرت قرار دارند مشكوك شوند. آن هايي كه در افراد به آنشود  طردشدن باعث مي
اند گروه تشكيل دهند و از طريق احزاب  چون خودشان زخمي ممكن است با كساني كه هم

  ).164: 1396بزنند (پيرسون دست و باندهاي سياسي مختلف به شورشي از روي خشم 

  هاي يتيم افراطي  . تكرار ويژگي4جدول 
  مهاجرت  انزواطلب  ظالم  مظلوم  ناامني/ بدبيني  افراطييتيم 
            صبور سنگ

            ليب  عزاداران
            ها هيهمسا

            آبشوران
            سلوچ خالي  جاي

  نگارندگان: منبع

  يافته در موارد مطالعاتي يتيم تكامل 2.6
هـا، هرچنـد    ها دربرابر ديدنِ واقعيـت  درستي زيست شود، آن الگوي يتيم در افراد به اگر كهن

كه تصميم بـه بيـداري و ديـدن دارنـد گـاهي ممكـن اسـت         كنند. كساني  تلخ، مقاومت نمي
، ها همسايههاي  كنند. در داستان احساس ناتواني كنند، اما سرانجام براي تغيير شرايط اقدام مي

  خوريم. يافته برمي ها به يتيم تكامل بيش از ديگر داستان جاي خالي سلوچو  ،آبشوران
كند و بـا   سمت آگاهي حركت مي دستي، به وجود فقر و تنگ ، باها همسايهخالد در رمان 

شـود. محمـدمكانيك نيـز در ايـن داسـتان شخصـيتي        راه مي ديگران براي تغيير شرايط هم
تـو ايـن دنيـا هيچـي نيسـت جـز همـين        «گويـد:   تان ميگرا دارد. او در بخشي از داس واقع

بينيم. اسير همين خرافاتيم كه هميشه بدبختيم، بايد مثـل خـر كـار كنـيم و      چيزهايي كه مي
). 27: 1357(محمـود   »خـور و گشـنه هسـتيم    كيفش رو ديگرون ببرند، كه هميشه توسري

جادو درپـي حـل مشـكلات    ها، پدر خالد شخصيتي خرافاتي دارد. او از طريق  درمقابل اين
آيد، وردخواني پـدر   طوركه قرض بالا مي همان« گويد: خود است. خالد دربارة پدر خود مي
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گرايـي و خرافـات    ). در اين بخش از داستان تضـاد ميـان واقـع   32(همان:  »شود تر مي بيش
جـاي   شـود. افـراد، بـه    تر آثار اين دوره ديـده مـي   مطرح شده است و اين مضمون در بيش

دنبال حل مسائل زميني خودنـد. از   نشيني به بستگي براي حل مشكل، با چله ركردن يا همكا
بين باور ندارد كه خدا، كليسا، يا حكومت بايـد او را نجـات دهنـد،     نظر پيرسون، يتيم واقع

هـا توانـايي حـل مسـئله را قـرار داده اسـت        بلكه او معتقد است كه خداوند در همة انسان
  ).113: 1388(پيرسون و مار 

كنـد   هايي رئوف و دردشناس تبديل مي ها افراد را به انسان هايي كه در آن سختي داستان
سـرانجام بـاز    آبشورانهاي نوجوان در داستان  ). شخصيت111به يتيم مرتبط است (همان: 

جـاي  كنند. مرگـان نيـز در    ديگر حمايت و براي ايجاد صلح و برابري تلاش مي هم از يك
دهـد.   چه در توان دارد براي بهبود شرايط انجام مـي  ها، آن وجود همة سختي با، خالي سلوچ

خـوبي يتـيم    هاي ظالم و ناآگاهش، به محلي وجود هم بانيز،  بيل عزادارنشخصيت اسلام در 
گيرد. داستان  بينانه تصميم مي ها واقع نمايش گذاشته است. او در همة سختي يافته را به تكامل
سلطان، كلفت افليجش، هيچ  دلي اندكي از جانب گوهر در حق جهان ز همج ، بهصبور سنگ

هاي روحـي   دهد. زخم ها نشان نمي يافته را در عملكرد شخصيت اي از يتيم تكامل مشخصه
الگـو يـا همـان     ها تسليم كهـن  اند و آن طور صحيح التيام نيافته ها در اين داستان به شخصيت

  ).5(جدول  3اند خود شده غريزة

  يافته هاي يتيم تكامل . تكرار ويژگي5جدول 
  تشكيل گروه  مبارز  بستگي هم  پذير مسئوليت  گرا واقع  يافته يتيم تكامل

            صبور سنگ
            ليب عزاداران
            ها هيهمسا

            آبشوران
            سلوچ يخال يجا

  نگارندگان: منبع

  گيري . نتيجه7
تركردن نقش فـرد بـراي ايجـاد تغييـر در جهـان بيـرون بـه         سبك رئاليسم درجهت پررنگ

اي كـه در آن   مخاطبان هنر معرفي شد. اين سبك، با نگريسـتن بـه انسـان در بسـتر جامعـه     



 41   (ابراهيم خدايار و سعيده مزداراني) ... يتيم يالگو كهن يبند صورت

 

دهـد. نويسـندة    وجوگري سوق مـي  پذيري و جست سوي مسئوليت كند، او را به زيست مي
بيند و با مردم به زبـان سـادة خودشـان سـخن      خوبي مي هاي رئاليستي جزئيات را به داستان

هـاي موجـود در سـطح جامعـه و      هـا و واكـنش   گويد. ازطرفي، اين آثار، با بيـان كـنش   مي
گـر   كاوانة كـاربردي را در اختيـار پـژوهش    طور زندگي شخصي افراد، اطلاعات روان همين
  دهند. مي  قرار

يد و پس از او يونگ به جهان معرفـي  شناسي، كه نخست فرو نظرية ناخودآگاه در روان
تواند دريچة خوبي براي پژوهش در آثار ادبي رئاليستي باشد. در اين نظريه، يونگ  كرد، مي

طور تكرارشوندة روان  عنوان محتويات غريزي و همين الگوها را به ناخودآگاه جمعي و كهن
آثار هنري، كه برآمـده از   به جامعة علمي معرفي كرد. از نظر او، اين عناصر تكرارشونده در

شوند. در همين زمينه، كارول پيرسون، با بررسي  خوبي ظاهر مي ناخودآگاه هنرمند است، به
طور نظرية سفر قهرمان جوزف كمبـل، دوازده   آثار ادبي و با استفاده از نظرية يونگ و همين

ي، جوينده، عاشق، جو، حام اند از: معصوم، يتيم، جنگ كند كه عبارت الگو را معرفي مي كهن
  ران، ساحر، فرزانه، و لوده. گر، آفريننده، حكم ويران

الگـو در حركتـي پيچشـي در روان افـراد بـروز       پيرسون معتقد است ايـن دوازده كهـن  
الگـو   زمان در روان افراد فعال شوند، اما يك كهـن  الگوها ممكن است هم يابند. اين كهن مي

تـوان در   الگوهـا را مـي   گاهي وجـود همـة ايـن كهـن    است. در آثار ادبي نيز   هميشه غالب
الگـو   نام دارد. اين كهـن » يتيم«الگوها  هاي مختلف داستان يافت. يكي از اين كهن شخصيت
شود و سرانجام درك و پذيرش واقعيـت را در   عدالتي فعال مي افراد با ظلم و بي در مواجهة

  كند. ها ايجاد مي آن
الگو را سركوب  ها يا اين كهن شود، آن ان افراد فعال ميالگوي يتيم در رو كه كهن هنگامي

هـا را   شود تـا افـراد نتواننـد واقعيـت     الگو باعث مي پذيرند. سركوب اين كهن كنند يا مي مي
ها در شرايط سختي كه درمقابل خـود دارنـد بـراي حفـظ بقـا       خوبي ببينند و بپذيرند. آن به

نامـد.   هاي افراطي مـي  . پيرسون اين افراد را يتيمكنند بودن را انتخاب مي شدن يا ظالم منزوي
پذيرنـد و درجهـت تغييـر شـرايط      هاي تلـخ را مـي   يافته واقعيت هاي تكامل كه يتيم درحالي

  كنند. حركت مي
شمسـي ايـران    1350و 1340الگوي يتيم در پنج اثر رئاليستي دهة  در اين پژوهش، كهن

و تبعـيض در زنـدگي اشـخاص و     بندي شد. مضـمون كلـي ايـن آثـار بيـان ظلـم       صورت
كـه در   الگوي ذاتي، هنگامي هاي محوري، با هر كهن شخصيت طور جامعه است. همة همين
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ها مانند احمـدآقا در داسـتان    شوند. گروهي از آن گيرند يتيم مي معرض آزار و رنج قرار مي
در داسـتان  شوند. يتيم افراطـي   معتاد مي ها همسايهمنزوي يا مثل پدر خالد در  صبور سنگ

نيـز هـم    آبشـوران شـدني اسـت. در    ديگر مشاهده نيز با ظلم روستاييان به يك بيل عزاداران
هـم طـرح اصـلاحات     جاي خالي سلوچنما وجود دارد هم ظالم. در  هاي مظلوم شخصيت

ها كه قدرت  دهد و در اين ميان آن ارضي مشكلات بسياري را بر سر راه كشاورزان قرار مي
يافتـه هـم در    كنند. يتيم تكامل هاي افراطي، به ديگران ظلم مي چون يتيم هم تري دارند، بيش

، خالـد و محمـدمكانيكي در   عـزاداران بيـل  يابـد. شخصـيت اسـلام در     اين آثار بـروز مـي  
هـاي   ، همگـي، واقعيـت  جاي خالي سلوچ، و مرگان در آبشوران، كودكان داستان ها همسايه

  دارند. برميپذيرند و براي تغيير گام  تلخ را مي
شمسـي ايـران ايـن نتيجـه      1350و  1340بنابراين، با بررسي آثار ادبي رئاليسـتي دهـة   

پـردازد،   جاكه به بيان ظلم و تبعيض در جوامـع مـي   حاصل شد كه سبك ادبي رئاليسم ازآن
الگويي كه با ظلـم و طردشـدن فعـال     الگوي يتيم را در خود دارد؛ كهن پتانسيل نمايش كهن

  كند. گرايي و پذيرش واقعيت دعوت مي سمت واقع سان را براي تكامل بهشود و ان مي
 

  ها نوشت پي
 تغييـر داده اسـت.   )realist(» گـرا  واقـع «الگوي يتيم را در سايت كاري خود بـه   پيرسون نام كهن .1

  .<https://www.carolspearson.com>، از 1401شهريور  14مشاهده در تاريخ 
اتاق شخصيت اصلي قصه،  نام عنكبوتي است كه در گوشة صبور سنگان در داست» آ سيد ملوچ. «2

احمدآقا، تار بسته است. اين عنكبوت از كودكي احمد هميشه با او بوده است، با احمد بحـث و  
  گويد. اش مي هاي زندگي كند و از سختي وگو مي گفت

ده از واقعيـت جامعـه،   هـاي برآم ـ  وجود روايـت داسـتان   باهاي چوبك را،  . برخي منتقدان داستان3
هاي ناتوراليست، كه  هاي داستان بودن شخصيت به منفعل دانند. شايد بتوان، باتوجه ناتوراليستي مي

گيرند و نقـش وراثـت، محـيط، و حكومـت را هميشـه       گاه برعهده نمي مسئوليت زندگي را هيچ
سم افراطي شكل گرفـت،  دانند، اين سبك را نيز، كه از درون رئالي هايشان مي عوامل اصلي ناكامي

  طور خاص يتيم افراطي جاي داد. الگوي يتيم و به هاي كهن در ويژگي
  

  نامه كتاب
محمدي و محمدابراهيم فتـاحي،   ، ترجمة احمد گلايران بين دو انقلاب)، 1400آبراهاميان، يراوند (

  ني. تهران:



 43   (ابراهيم خدايار و سعيده مزداراني) ... يتيم يالگو كهن يبند صورت

 

  تهران: كلك آزادگان.، ترجمة فرناز فرود، بيداري قهرمان درون)، 1396پيرسون، كارول (
  ، ترجمة كاوه نيري، تهران: ماز.زندگي برازندة من)، 1388( مار پيرسون، كارول و هيوكي

  ، تهران: جاويدان.سنگ صبور)، 1352چوبك، صادق (
  ، تهران: فاطمي.هاي ادبي جهان مكتب)، 1398حسيني، مريم (
  ، تهران: يارمحمد.آبشوران)، 1358اشرف ( درويشيان، علي

  ، تهران: نو.جاي خالي سلوچ)، 1361آبادي، محمود ( دولت
، ترجمـة سـاره سـرگلزايي، تهـران: بنيـاد فرهنـگ       كاربردي شناسي يونگ)، 1398رابرتسون، رابين (

  زندگي.
  ، ترجمة محمدتقي فرامرزي، تهران: تندر.رئاليسم تاريخ)، 1362ساچكوف، بوريس (

  هران: نگاه.، تعزاداران بيل)، 1349حسين ( ساعدي، غلام
  ، ترجمة حميدرضا بسحاق، تهران: چشمه.تاريخ فلسفه از آغاز تا امروز)، 1398ساهاكيان، ويليام (

  ، تهران: نگاه.1، ج هاي ادبي مكتب)، 1387سيدحسيني، رضا (
  ، تهران: اسلامي.1، ج اصول فلسفه و روش رئاليسمتا)،  طباطبايي، محمدحسين (بي
  صدر، تهران: ليوسا. ، ترجمة تورج رضا بنيها سايه و شر در افسانه)، 1400لوييز فون فرانتس، ماري (

  ، تهران: اميركبير.ها همسايه)، 1357محمود، احمد (
  ، تهران: كتاب آبان.هاي هنري هاي فرهنگي و جريان گفتمان)، 1397مريدي، محمدرضا (
  ، تهران: چشمه.نويسي ايران صد سال داستان)، 1377ميرعابديني، حسن (
، ترجمـة فرنـاز گنجـي و محمـدباقر     الگـو  ناخودآگاه جمعي و كهـن )، 1399( يونگ، كارل گوستاو

  پور، تهران: جامي. اسماعيل
  فروزي، تهران: جامي. ، ترجمة محمود بهمشكلات رواني انسان مدرن)، 1400يونگ، كارل گوستاو (
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